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بیانات در دیدار طلاب حوزه ھای علمیه سراسر کشور

 
در حسینیه ی امام خمینی رحمه الله(١)

 

 
بسم الله الرحّمن الرحّیم

و الحمد ّ� ربّ العالمین و الصلاّة و السّلام علی سیدّنا و نبینّا ابی القاسم المصطفیٰ محمّد و علی آله الاطیبین الاطھرین المنتجبین

 
الھداة المھدییّن سیمّا بقیةّالله فی الارضین.

 
خیلی خوش  آمدید عزیزان من، برادران، خواھران. این جلسه برای من جلسه ی بسیار لذّت بخش و شیرینی است؛ ھم دیدار شماھا، ھم
این مطالبی که دوستان، اینجا بیان کردند. بسیاری از این فرمایشاتِ آقایان حرفھای دل ما است و میبینم که با تعبیرات خوب،
جمله بندی ھای خوب، تعبیرات پخته و حاکی از عمق فکری، از زبان جوانان حوزه ھا، بیرون می آید؛ واقعاً انسان لذّت میبرد و من خدا را

 
شکر میکنم.

 
یکی از آقایان به دوره ی جوانیِ من اشاره کردند؛ من عرض میکنم سطح اینھایی که شما گفتید و این حرفھایی که شما زدید، از سطح
آنچه ما در جوانی فکر میکردیم، خیلی بالاتر است؛ یعنی واقعاً این  جوری است، این را بدون مبالغه عرض میکنم. خب ما ھم در دوره ی
جوانی چرا، یک فکرھایی به ذھنمان میرسید، حرفھایی میزدیم امّا الان سطح کار شما، سطح فکرتان، سطح فرھنگ بیانی تان خیلی
بالاتر است از آنچه ما در دوره ی جوانی بودیم. معنای این چیست؟ معنایش پیشرفت است، معنایش حرکت است. و این حرکت، چیز
بسیار مبارکی است. البتهّ حرکت باید درون جوش، درون زا، متکّی به اصالتھا باشد. یک شعر خیلی قشنگی یکی از آقایان خواندند که

 
من نشنفته بودم این بیت را و یادداشت کردم:

 
آب طلب نکرده ھمیشه مراد نیست

 
گاھی بھانه ای است که قربانی ات کنند(٢)

این آب طلب نکرده، این [چیزی] که از بیرون می آورند به ما میدھند، آب ھم نیست، آب گل آلود است؛ باید از درون بجوشیم؛ باید مثل
چشمه بجوشیم و حرکت کنیم و آبیاری کنیم. بنابراین برای من جلسه، جلسه  ی خیلی خوبی است.

 
یک اشاره ای بکنم به مطالبی که آقایان فرمودند. جناب آقای اعرافی اشاره کردند به برنامه ای که در دست تھیهّ دارند یا تھیهّ شده و بنا
است اجرا کنند؛ برنامه ای با این اصولی که ایشان ذکر کردند، بسیار جالب است و بسیاری از این خواسته ھایی را که گفته شد پوشش
میدھد و چون آقای اعرافی این را بیان میکنند، بنده کاملاً امیدوار ھستم که این تحقّق پیدا کند؛ چون خود ایشان بحمدالله ظرفیتّ بسیار
مغتنمی ھستند و من امیدواری زیادی دارم که ان شاءالله این کارھا انجام بگیرد؛ البتهّ باید حرکت کرد، باید اقدام کرد، باید ھمکاری کرد،
ھمّت کرد، سعی کنند که برنامه عمل بشود. تحصیل برنامه و تھیهّ ی برنامه نیمی از کار است، نیم مھمّی ھم ھست لکن تحقّق برنامه

خب یک مسئله ی بعدی است.
 

یکی از آقایان یک نکته گفتند که ایده پردازی ھای مربوط به حوزه، به کمک خود طلاّب انجام بگیرد و پیشنھاد کردند یک مرکز نوآوری به
وجود بیاید؛ خوب است، بنده تأیید میکنم، فکر خوبی است. البتهّ امکان سنجی و جزئیاّتش را باید آقایان بزرگان حوزه بررسی کنند امّا
اینکه ما یک مرکزی داشته باشیم که بتواند ظرفیتّھای موجود طلاّب جوان را و امکان خلاّقیتّھای آنھا را بررسی کند و جمع آوری کند، بانک

اطلاّعات داشته باشد و در ھنگامه ی نیاز از آنھا استفاده کند، این فکر خیلی خوبی است؛ اگر بشود خیلی خوب است.
 

[صحبت شد از] تخصصّ گرایی. چند نفر از آقایان -بخصوص یکی دو نفر از آقایان به تفصیل- راجع به تخصصّ گرایی بحث کردند. خوشبختانه
این کار -[یعنی] فقه ھای تخصصّی- در قم شروع شده؛ البتهّ در مورد فقه حرف خیلی زیاد است. فقه خیلی اھمّیتّ دارد؛ یک عدّه ای
خیال میکنند فقه، چون اسمش فروع دین است یعنی کارھای فرعی؛ نخیر، فقه استخوان بندی و در واقع ستون فقرات زندگی اجتماعی
است؛ فقه این است، متکفّل این است. حالا اگر ما به خیلی از بخشھایش توجّه نمیکنیم، نقص از ما است وَالاّ فقه یعنی اداره ی
زندگی، یعنی تبیین نظام زندگی اجتماعی و سیاسی. بالاخره اینکه ما در این زمینه تخصصّ گرایی کنیم و تخصصّھا را ھر چه ریزتر کنیم،
البتهّ فکر خیلی خوبی است، دارد ھم میشود، منتھا غفلت نشود از برخی از عیوب تخصصّ. سالھا است عدّه ای از متفکرّین در دنیا به
این نتیجه رسیده اند که تخصصّی  شدن در کنار منافعی که دارد، مضاریّ(٣) ھم دارد. برخی از علوم بین رشته ای و مانند اینھا برای این
است که این نقصھا را جبران کند؛ شما ھم اگر چنانچه دنبال تخصصّ میروید، باید به این نکته توجّه کنید که تخصصّ خوب است امّا در

 
کنارش ممکن است عیوبی ھم داشته باشد که باید به آن برسید.

 
اشاره شد به تشکیل یک قرارگاه برای شناسایی؛ خب قرارگاه نمیخواھد تشکیل بدھیم، ھمین حوزه قرارگاه است، ھمین مجموعه ی

مدیریتّ حوزه، خودش قرارگاه است دیگر؛ دائم تشکیلات درست کردن در کنار ھم، طبق تجربه ی ما خیلی کارآمد نیست.
 

یک مطلب دیگری که به نظرم مھم است، سؤال یکی از این خانمھای فاضل بود که جایگاه اجتماعی طلاّبِ خواھر کجا است؟ بله، واقعاً
سؤال بجایی است؛ البتهّ به طور اجمال میدانیم. این خانمھای طلبه وقتی درس طلبگی میخوانند و ما این ھمه فاضل زن داریم، حضور

پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مد ظله العالی) - مؤسسه پژوھشی فرھنگی انقلاب اسلامی
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اینھا در بین خانواده ھا، در اجتماعات زنان خیلی مغتنم است. یک روز یک بانوی اصفھانی بود، ملاّی خوبی بود و در علوم عقلی و مانند
اینھا بیشتر تخصصّ داشتند، خانم محترمی بود؛ مرحوم آقای طباطبائی دیدن ایشان رفته بودند، با ایشان ملاقات کرده بودند، مباحثه
کرده بودند و مانند اینھا؛ و خب افتخار میکردیم که یک بانوی فاضله ی عالمه ای داریم؛ حالا چند  ده ھزار طلبه ی فاضل [داریم] که بینشان
تعداد زیادی فضلای برجسته ھستند -چه در زمینه ی علوم عقلی، چه در زمینه ی فقه و بقیهّ ی دانشھای رایج حوزه- [این] خیلی چیز

 
مھمّی است؛ [باید] جایگاه اینھا معلوم بشود.

و این آخر ھم یکی دیگر از خانمھا پیشنھادھایی در ھمین زمینه داشتند که آنھا ھم مھم است، [از جمله اینکه] ظرفیتّھایی که در طلاّب
خواھر ھست، به رسمیتّ شناخته بشود و در مراکز گوناگون فرھنگی و فکری و مانند اینھا، در این کمیسیون ھا، کمیته ھا، شوراھا و در
مراکز رسمی از اینھا استفاده بشود؛ این به نظر من جزو کارھای مھمّی است که در حوزه باید انجام بگیرد. ما ھم اگر از لحاظ اجرائی
کمکی لازم باشد بکنیم، حرفی نداریم. این کار، کار ما نیست، کار حوزه است؛ منتھا ما میتوانیم از لحاظ اجرائی سفارش کنیم، کمک

 
کنیم، که میکنیم اگر مطلبی برسد.

 
یکی دیگر از مطالبی که آقایان گفتند «فاصله بین ادراک حوزویان» [بود]؛ نه، الحمدّ� مظھر ادراک حوزویان ھمین شماھا ھستید؛ ھمین
شما، حوزه ی مشھد، حوزه ی اصفھان، حوزه ی تھران، بعد مرکز ھم حوزه ی قم؛ سطحِ ادراکیِ حوزه ھمینھایی است که شماھا دارید
بیان میکنید. البتهّ ھمه جا اختلاف نظرھایی وجود دارد، اختلاف سطوحی وجود دارد؛ آن به  جای خود، علاج خودش را دارد، لکن به نظر

 
من خیلی خوب است.

 
به ھر حال، دوستان مطالب خوبی را بیان کردند. من خواھش میکنم این نوشته ھایی که آقایان دارند، ھمه را به ما بدھند؛ یعنی چون
دیدم ھمه از روی نوشته میخوانند -این کار خوبی ھم ھست- ھمین نوشته ھایی که آقایان نوشته اند، اینھا را به ما بدھند؛ آقایان حوزه

ھم روی اینھا فکر کنند، کار کنند و ما ھم مطلّع باشیم و در جریان باشیم که این کارھا چیست.
 

مطلبی که بنده میخواھم عرض بکنم و یادداشت کرده ام که بگویم، نکته ی اولّش این است که عزیزان! بدانید امروز وظیفه ی حوزه ھای
علمیهّ از گذشته سنگین تر است. علتّ ھم این است که امروز نیاز و قبول بیشتر از گذشته است؛ ھم نیاز بیشتر است، ھم قبول
بیشتر است. امروز اقبال به مفاھیم برجسته و عالی دینی در بین جوانان -نه فقط جوانان ما، جوانان دنیای اسلام و بلکه جوانان خارج از
دنیای اسلام- وجود دارد. حالا مبالغه نمیخواھیم بکنیم، [امّا] در کشورھای اسلامی، در بعضی از جاھا واقعاً اقبال فراوان است، در
بعضی جاھا کمتر است لکن وجود دارد؛ در غیر کشورھای اسلامی ھم ھمین جور. مثلاً ما یک نامه ای نوشتیم به جوانان کشورھای
غربی؛ خب اقبال شد یعنی در یک مواردی بازخوردش دیده شد. [البتهّ] بعضی ھا مبالغه کردند که این پخش شد، چنان شد؛ نه، آن
جوری نبود، امّا به آن توجّه شد، پاسخ داده شد؛ به ما پیغام دادند، نامه دادند، نوشته دادند. این نشان دھنده ی این است که این حرفھا

 
مستمع دارد، طالب دارد. لذا نیاز به مفاھیم عالی حوزه امروز زیاد است، قبول ھم زیاد است.

 
شاید [در میان] کسانی که مثلاً صد سال پیش زندگی میکردند، ایمانھای قرصی در بین مردم متدینّ وجود داشت لکن جلوه ی عملی
نداشت. شما ملاحظه کنید شیخ فضل الله نوری با آن عظمت را، ملاّی به آن بزرگی را، اینجا وسط تھران به دار کشیدند، آن کسی ھم
که او را به دار کشید یک ارمنی بود -یک افسرِ ارمنیِ ایرانی؛ یعنی غیر مسلمان بود- عدّه ای ھم گوشه  کنار یک اشکی ریختند، امّا
ھیچ حرکتی انجام نگرفت؛ با اینکه آن وقت رضاخانی ھم سر کار نبود که حالا بگوییم مثلاً حکومت دیکتاتوریِ آنچنانی ای بود؛ یعنی
تحرکّ وجود نداشت. حالا این را مقایسه کنید با این شھیدِ طلبه ی ھمدانی ما؛(۴) یک طلبه ی ھمدانی، در خیابان با مظلومیتّ به
شھادت رسید؛ شما دیدید ھمدان چه غوغایی شد برای تشییع او! چه انعکاسی در ایران پیدا کرد؟ ھمه احساس ھمدردی کردند، ھمه
احساس علاقه کردند؛ اگر آن جنازه ی مطھّر در تھران یا در مشھد یا در اصفھان یا در تبریز تشییع میشد، ھمین  جور اجتماع عظیمی به
وجود می آمد؛ امروز مردم این  جوری  ھستند. حالا یک عدّه ای تبلیغ میکنند که مردم از دین فاصله گرفته اند؛ نخیر، به ھیچ وجه این  جوری

نیست. ما آن زمان را ھم دیده ایم، آن زمان ھم طلبه بودیم.
 

بعضی آقایان تبلیغ میکنند که روحانیتّ بعد از تشکیل جمھوری اسلامی سقوط کرد؛ ابداً، این حرفھا چیست؟ [آن دوران] روحانی را در
کوچه و خیابان مسخره میکردند. بنده در ایستگاه راه آھن مشھد [ایستاده بودم که] چند نفر جوان رد میشدند، به طور علنی و صریح -آن
وقت بنده  یک طلبه ای بودم، مدرسّ رسائل و مکاسب بودم در حوزه ی مشھد- بنا کردند اھانت کردن به ما، مسخره کردن، ھِرھِر
خندیدن؛ چه  کار میتوانستیم بکنیم؛ با خودم گفتم که این ممکن است سواد خواندن و نوشتن درست ھم نداشته باشد [امّا] من مدرسّ
حوزه ام؛ این وضعیتِّ نظم اجتماعی آن روز [بود]. امروز با این ھمه حمله ای که علیه روحانیتّ دارد میشود در دستگاه ھای تبلیغاتی و
مانند اینھا، ببینید [استقبال] مردم را، ببینید نمازھای جماعت را، ببینید پای منبرھا را؛ ھیچ  وقت، ھیچ  وقت در ھیچ شھری، در ھیچ
جلسه ی منبری، اجتماعاتی که امروز پای این منبرھا شما مشاھده میکنید وجود نداشت -نه اینکه [اصلاً] وجود نداشت؛ یک دھمِ این
ھم وجود نداشت- در مشھد،  اصفھان، تھران، و جاھای دیگر؛ ما خب در مجالس بودیم؛ ھم خود ما منبر میرفتیم، ھم منبرھای
منبری ھای بزرگ را میدیدیم؛ این اجتماعاتی که امروز پای منبرھا تشکیل میشود، که غالباً ھم جوانند، وجود نداشت؛ نمازھای جماعت
ھمین  جور، وجوھات [ھمین جور]؛ پول ملاک خوبی است دیگر! امروز وضع مردم ھم از لحاظ مالی خوب نیست امّا می آیند وجوھات
میدھند؛ به ما، به مراجع دیگر وجوھات میدھند؛ یعنی مردم متدینّند، در میدان دینند؛ این حرفھا چیست؟ روحانیتّ محترم است،
روحانیتّ مورد اعتماد است. اینھا واقعیاّتی است که وجود دارد. خب سیاه نمایی و حرفھای بی ربط ھم علیه ھمه ی این حرفھا گاھی
زده میشود؛ بدون تحقیق میدانی، بدون ملاحظه، بدون ھیچ معیار و ملاک علمی، یک چیزھایی گفته میشود که حرفھای غلطی است،

یک عدّه ھم باور میکنند؛ لکن واقعیتّ این است که بنده عرض کردم و این، آن وقت وظیفه ی حوزه ھا را سنگین میکند.
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آنچه بنده به ذھنم بود عرض کنم این بود که حوزه ھای علمیهّ مرکز آموزش اسلامند؛ بالاخره دین باید فھمیده بشود، شناخته بشود،
دانسته بشود، عمق یابی بشود، [لذا] مرکز لازم دارد؛ این مرکز، حوزه ھای علمیهّ اند که عالمِ دینی درست میکنند. حوزه ھای علمیهّ،
مرکز تعلیم اسلامند. اسلام فقط معرفت نیست، تعھّد به عمل و تحقّق احکام اسلام ھم جزو اسلام است؛ یعنی یک وقت ھست که ما
اسلام را -که میخواھیم در حوزه یاد بگیریم- فقط عبارت میدانیم از اصول و فروع و اخلاق و ھمینھایی که ھست -[که] واقعیتّ ھم ھمین
است؛ [یعنی] اصول دین، فروع دین، ارزشھای اخلاقی، سبک زندگی، آئین حکمرانی، اینھا ھمه جزو اسلام و جزو معارف اسلامی
است- خب اینھا را باید برویم در حوزه ی علمیهّ یاد بگیریم.  لکن این [برداشت] درست نیست؛ این بخشی از کار حوزه ھای علمیهّ است؛
چرا؟ چون این بخشی از اسلام است؛ بخش دیگرِ اسلام عبارت است از محقّق کردنِ این حقایق در متن جامعه، در متن زندگی مردم،
یعنی ھدایت؛ این بخشی از اسلام است دیگر. اسلام فقط توحید به معنای علم توحید با ھمان عمق و معرفتِ عرفانی و فلسفی و

[مانند] اینھا نیست، بلکه اسلام عبارت است از استقرار توحید در جامعه؛ یعنی جامعه موحّد بشود؛ این ھم جزو اسلام است.
 

مگر شما نمیگویید: الَعُلمَاءُ وَرَثةَُ الانَبیاء؟(۵) علمای دین، ورثه ی انبیائند دیگر؛ اینجا مراد از علما، علمای دین ھستند و اینھا ورثه ی
انبیائند. انبیا چه کاره بودند؟ [آیا] انبیا آمدند تا معارف دین را فقط بیان کنند یا نه، معارف دین را در جامعه محقّق کنند؟ حتماً این دومّی
ِّناتِ وَ انَزَلنا مَعَھُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لیِقَومَ الناّسُ باِلقِسط.(۶) این «لیِقَومَ الناّسُ باِلقِسط» نشان میدھد که است: لقََد ارَسَلنا رُسُلنَا باِلبیَ
حضور انبیا برای «قیام به قسط» لازم است، یعنی رابطه ھست بین حرکت انبیا و «قیام به قسط» در جامعه؛ حالا این «لام» در «لیِقَومَ»
چه «لامِ» علیّتّ(٧) باشد، چه «لامِ» عاقبت و نتیجه(٨) باشد، فرقی نمیکند؛ یعنی نبی باید اقامه ی قسط کند در جامعه و چون اقامه ی
قسط میخواھد بکند، مبارزه میکند؛ وَالاّ اگر نبی نمیخواست اقامه ی قسط بکند، توحید را نمیخواست عملی بکند، اندادالله(٩) را
نمیخواست به کنار بزند، جھاد لازم نبود. این «وَ کَایَنِّ مِن نبَِیٍّ قاتلََ مَعَه رِبیِّوّنَ کَثیرٌ فَما وَھَنوا لمِآ اصَابھَُم فی سَبیلِ الله»(١٠) برای
چیست؟ چرا مجاھدت کردند؟ ھمه ی انبیا مجاھدت کردند، حالا بعضی ھا توانستند، دستشان رسید، مقاتله کردند: قاتلََ مَعَه رِبیِّوّنَ
ِ  ابِراھیم ؛ کَثیر، [بعضی ھم نتوانستند.] ما خب خبر انبیا را نداریم امّا در بعضی از روایات اشاره ای ھست: اوََّلُ مَن قاتلََ فی  سَبیلِ  �َّ
(١١) حالا ما در حالات حضرت ابراھیم [در قرآن] این را نداریم امّا در روایت این را داریم؛ و بقیهّ ی انبیا [ھم] مقاتله کردند، مجاھده کردند
فی سبیل الله. در اسلام [ھم که داریم] «قاتلُِوا الَّذینَ یلَونکَُم مِنَ الکُفّار»،(١٢) یا «الََّذینَ ءامَنوا یُقاتلِونَ فی سَبیلِ الله»،(١٣) این قتال و

جھاد برای چیست؟
 

پیغمبر اکرم قبل از اینکه بیاید مدینه، از مردم مدینه که آمده بودند، از نمایندگان اوس و خزرج بیعت گرفت؛ گفت با جانتان، با مالتان باید
ھمراه من باشید، آنھا ھم قبول کردند، پیغمبر [ھم] تشریف آورد مدینه. وقتی ھم وارد مدینه شد، ھیچ سؤال نکرد که حالا مثلاً
حاکمیتّ ھم به عھده ی ما است یا نه؛ نه، معلوم بود، ھمه میدانستند آمده و حاکمیتّ و حکمرانی و اداره ی حکومت به عھده ی او
است. دین برای این است: ما ارَسَلنا مِن رَسولٍ الاِّ لیُِطاعَ باِِذنِ الله؛(١۴) معنای «لیُِطاعَ» فقط این نیست که اگر گفت نماز بخوانید، نماز
بخوانید؛ نه، [معنایش] اطاعت در ھمه ی امور زندگی [است]، یعنی حکمرانی. خب پس این بخشی از اسلام است، یعنی بخشی از
اسلام عبارت است از معارف اسلامی که این معارف شامل عقلیاّت و نقلیاّت و ارزشھای اخلاقی و بیان سبک زندگی و شیوه ی حکومت
است؛ و ھمه  ی اینھا جزو معارف اسلامی است که دانستن اینھا لازم است. این بخشی از اسلام است؛ بخشی از اسلام ھم عبارت
است از تحقّق اینھا در خارج؛ یعنی توحید محقّق بشود در خارج، نبوتّ به معنای در رأس جامعه بودن تحقّق پیدا کند. خب «الَعُلمَاءُ وَرَثةَُ
الانَبیاء» را باید شما محقّق کنید. نمیگویم حتماً باید شما در رأس جامعه باشید -خب شکل حکومت ممکن است انواع و اقسامی
داشته باشد- امّا شما به عنوان عالم دین و متخصصّ دین موظفّید که اسلام را در خارج، در محیط زندگی محقّق کنید؛ این وظیفه ی ما
است. این کاری است که امام بزرگوار کرد. یکی از دوستان بدرستی اشاره کردند به منشور روحانیتّ(١۵) و آن نامه ی مفصلّ امام.
منشور روحانیتّ را بخوانید، مکررّ بخوانید. امام به معنای واقعی کلمه حکیم بود -حکیم فقط آن کسی نیست که فلسفه بلد است-

حکمت در رفتار او، در گفتار او، در نوشتار او موج میزد.
 

پس این کاری که حوزه ی علمیهّ در زمان مبارزات اخیر -یعنی مبارزات منتھی به [تشکیل] جمھوری اسلامی- با رھبری امام انجام داد،
این درست ھمان وظیفه ای است که حوزه بایستی انجام میداد. این جور نیست که ما بگوییم حوزه کاری خارج از وظایف خود در دوران
مبارزات انجام داد؛ نخیر. امام در رأس بود، طلاّب و فضلا و خیلی از بزرگان حوزه ھمراھی کردند، پشت سر امام راه افتادند و حرکت
کردند. بنده یک وقتی تشبیه کردم این حرکت طلاّب را در آن روز در سطح عظیم کشور به آنچه در این آیه ی شریفه آمده است: وَ اوَحیٰ
جَرِ وَ مِمّا یعَرِشونَ، ثُمَّ کُلی مِن کُلِّ الثَّمَراتِ فَاسلُکی سُبُلَ رَبکِِّ ذُلُلاً یخَرُجُ مِن رَبُّکَ الِیَ النَّحلِ انَِ اتَّخِذی مِنَ الجِبالِ بُیوتاً وَ مِنَ الشَّ
بُطونھِا شَراب مُختَلِفٌ الَوانُه فیه؛(١۶) گفتم ھم عسل داشتند، ھم نیش داشتند؛ مثل زنبور عسل. طلبه ی آن روز، ھم میرفت مردم را
ھشیار میکرد، بیدار میکرد و جوان را سیراب میکرد از معارف انقلاب و مبارزه ی در راه خدا و در راه اسلام، ھم نیش خودش را به آن که
باید بزند میزد؛ این واقعیتّ قضیهّ است. این وظیفه ی حوزه بود، و کاری بود که انجام داد. آن روز آن کار را باید میکرد، امروز ھم که
بحمدالله نظام اسلامی به وجود آمده، تشکیل شده، ما منتظریم که دولت اسلامیِ به معنای واقعی و سپس جامعه ی اسلامیِ به
معنای واقعی و سپس تمدّن اسلامیِ به معنای حقیقی به وجود بیاید، حوزه ی علمیهّ مسئولیتّھای متناسب با این کار بزرگ را دارد، باید

انجام بدھد. چه کار باید بکنید؟ باید بنشینید فکر کنید دیگر؛ اینھا جزو آن موضوعات و مباحث فکری شما است.
 

من الان بین صحبت آقایان که صحبت میکردند، به نظرم رسید این بیانھای خوب، این لحن و ادا و ادبیاّت مناسبی که الحمدّ� طلاّب
جوان ما دارند، این خیلی امروز مورد احتیاج است. بروید پخش بشوید در سرتاسر کشور؛ حالا ھم سنتّ منبر [ھست]. این حرفھای
خوب را، این مطالب عالی را در ھمین زمینه ھای گوناگون به مردم بزنید؛ مسئله ی سبک زندگی، مسئله ی حکمرانی اسلامی، 
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مسئله ی مبارزه ی با طاغوت، مسئله ی استقرار توحید به معنای واقعی کلمه در جامعه، و مسئله ی عدالت که جزو اساسی ترین
مسائل است؛ بروید بگویید اینھا را، معرفت مردم را بالا ببرید، گفتمانھای انقلابی در مردم به وجود بیاورید؛ و البتهّ وجود دارد، تقویت
کنید. خیلی کار از عھده ی حوزه برمی آید؛ بخشی مربوط به دستگاه ھای متصدّی این کار در حوزه و در خارج حوزه است، بخشی ھم

مربوط به خود طلاّب است.
 

پس ببینید! ما یک مسئله داریم [با عنوان] ھویتّ حوزه، چیستیِ حوزه؛ حوزه چیست؟ حوزه عبارت است از مرکزی که عالم دین پرورش
میدھد، که عالمِ دین آن کسی است که معارف دین را فرامیگیرد و برای تحقّق آن وارد میدان میشود. فرق ھم نمیکند که این عالم دین
در رشته ی فقه تخصصّ پیدا کرده باشد یا در رشته ی فلسفه  تخصصّ پیدا کرده باشد یا در رشته ی کلام تخصصّ پیدا کرده باشد؛ تفاوتی
نمیکند. امام بزرگوار ما فقیه بزرگی بود؛ انصافاً ایشان فقیه برجسته ای بود امّا در عرفان نظری [ھم] ایشان یک مجتھد به تمام معنا و
صاحب نظر [بود]. یا استاد ایشان مرحوم شاه آبادی؛ امام یک وقتی به خود بنده فرمودند «شما خیال نکنید که آقای شاه آبادی در کار
مبارزات نبود؛ چرا، ایشان مبارزه میکرد». حالا تعبیر ایشان یادم نیست؛ به نظرم یک جایی یادداشت کردم که مرحوم شاه آبادی، عارف
آن چنانی، به امام گفته بود که «اگر من یاوری داشتم، خروج میکردم»؛ قریب به این الفاظ، به این مضمون. خب، پس ھویتّ حوزه ی قم و
حوزه ھای دیگر این است؛ این شاکله ی اصلی حوزه است؛ ھمه ی کارھایی که در حوزه انجام میگیرد باید با این نگاه انجام بگیرد. این
تخصصّی که شما میگویید، این نظاماتی که شماھا مطالبه میکنید، این پیشنھادھایی که در مورد ظرفیتّ شناسی و امثال اینھا گفتید،

[این] حرفھای بسیار خوب ھمه باید در این چھارچوب و با این نگاه انجام بگیرد.
 

در زمینه ی مسائلی که ارتباط مستقیمی با دین ندارد، مثل علوم طبیعی و مانند آن که مستقیماً ارتباطی با زیربنای فکریِ دینی ندارد،
جھت گیری اینھا را ھم حوزه بایستی معینّ کند؛ یعنی جھت گیری حرکت علمی را حوزه ھا باید معینّ کنند، چون این کارِ دین است؛ دین
است که به علم جھت میدھد. علم میتواند در خدمت بشر باشد، میتواند علیه بشر باشد؛ میتواند در خدمت عدالت باشد، میتواند در

 
خدمت ظالمین و مستکبرانِ طواغیتِ عالم باشد؛ کمااینکه الان ھست. این جھت دادن به علم ھم به عھده ی حوزه است.

 
خب، من یک آیاتی را ھم یادداشت کرده بودم که برایتان بخوانم، [منتھا] چون چند دقیقه ای بیشتر به اذان نداریم، دیگر مجال نیست.

 
یک نکته راجع به «درس خواندن» عرض میکنم: درس را جدّی بگیرید؛ درس فقه را جدّی بگیرید. ببینید! عالمِ دین میخواھد معارف
اسلامی را به دست بیاورد؛ از کجا؟ از کتاب و سنتّ و عقل؛ این است دیگر؛ بخشی اش مربوط به عقل است، بخشی اش ھم مربوط به
کتاب و سنتّ و نقل است؛ خب باید بداند که چه جوری باید به دست بیاورد؛ این ھمان اجتھاد است. اجتھاد یعنی چگونگی استفاده ی
این معارف از منابعش؛ یعنی متُدِ -به تعبیر فرنگی که بنده اصرار دارم [استفاده] نکنم امّا اینجا ناچارم- استفاده ی حقایق و معارف از
منابعش؛ این اجتھاد است. خب این اجتھاد را اگر بخواھد انسان دارا بشود، باید تمرین کند، باید کار کند. این درس فقھی که شما
میخوانید ولو طھارت باشد -حالا بعضی  از طلبه ھا میگویند: «آقا، چرا ھمیشه طھارت و صلات و مانند اینھا؟»- فرقی نمیکند؛ آن چیزی که
به شما این شیوه ی استنباط را یاد بدھد، مورد نیاز شما است. [این] گاھی در یک مسئله ی مربوط به طھارت است، گاھی در
مسئله ی مربوط به صلات است، گاھی مسئله ی مربوط به بحث معاملات و اجاره و مانند اینھا است؛ شما باید بدانید چه جوری استنباط
کنید. اگر این طریقه ی استنباط را یاد گرفتید، آن وقت ارزشھای اخلاقی را ھم درست از کتاب و سنتّ استنباط میکنید؛ [نه] مثل بعضی
از نیمه سوادھا -حالا احترامشان کنیم، نگوییم بی سواد؛ نیمه سواد- که یک چیزی یا چھار کلمه ای یاد گرفته اند، راجع به مسائل دینی
اظھار نظر میکنند، به یک آیه ھم گاھی استناد میکنند؛ خب معنای این آیه این نیست؛ این به خاطر ضعف در فھم آیه و استنباط از آیه
است، و به خاطر ھمین است که اجتھاد وجود ندارد. پس درس  خواندن برای مجتھد شدن لازم است؛ البتهّ من نمیگویم ھمه باید
مجتھد بشوند -در واقع یک واجب کفائی است- یک عدّه ھم ممکن است نیاز به مجتھد شدن نداشته باشند، امّا برای فراگیری معارف
اسلامی اجتھاد لازم است. این یک نکته که درس را باید خوب خواند. طلبه ی روشنفکر امروزی حق ندارد بگوید که «آقا، ول کن این
حرفھا را، [این] درسھا را»؛ نه، باید درس خواند؛ بی مایه [فطیر است]. زمان مبارزات که ما مثلاً مکاسب میگفتیم، کفایه میگفتیم،
بعضی از طلبه ھای پُرشور داغ دُور و برَ ما بودند در مشھد که واقعاً ھم مبارزه میکردند، [امّا] گاھی می شنفتم میگویند «آقا، این
چیست؟»؛ من به آنھا میگفتم اگر [این بحثھا را] نکنید، بعد نمیتوانید به درد نظام اسلامی بخورید، نمیتوانید استفاده کنید، نمیتوانید به

مردم چیزی یاد بدھید. این است که درس  خواندن، یک مسئله است.
 

یک مسئله این است که در حوزه ممکن است در مسائل گوناگون اختلاف  نظر وجود داشته باشد؛ در مسائل علمی که اختلاف  نظر
ھست، در جھت گیری ھای فکری که اختلاف  نظر ھست، در زمینه ھای سیاسی ھم اختلاف  نظر ممکن است باشد؛ این اشکال ندارد؛
اختلافات را باید مدیریتّ کرد. مواظب باشید اختلاف  نظرھا به درگیری و تشنجّ و ناخن زدن به چھره ی یکدیگر نینجامد! ما در گذشته در
سنتّ حوزه ھای خودمان داشته ایم که حالا من آخرین موردش را که بخواھم عرض بکنم، مرحوم حاج شیخ مجتبیٰ قزوینی (رضوان  الله
علیه) [است که] ملاّی برجسته ی بزرگی در مشھد بود، ضدّ فلسفه و عرفان. بنده خودم جزو ارادتمندان ایشان بودم و ھستم؛ مرد
واقعاً بزرگی بود امّا سلیقه ی علمی ایشان این بود: درست ضدّ فلسفه و ضدّ عرفان که کتاب ھم در این زمینه نوشته بود، تدریس ھم
میکرد؛ جزو برجسته ترین شاگردھای مرحوم آمیرزا مھدی اصفھانی بود؛ و امام بزرگوار، مغز فلسفه و عرفان بود، لُبّ فلسفه و عرفان
بود؛ خب اینھا خیلی با ھم فاصله دارند، یعنی درست بکلیّ در دو قطب یک طیف قرار دارند. وقتی که مبارزات شروع شد و امام نشان
داد که رھبر این مبارزه است -امام از روزھای اولِّ مبارزه این را اثبات کرد- این آقای حاج شیخ مجتبیٰ قزوینی با ھمه ی این اختلافاتی که
داشت، بلند شد از مشھد و یک جماعتی را ھم با خودش برداشت، آمدند دیدن امام در قم؛ آمدند اظھار ارادت به امام کردند. تا وقتی
ھم ایشان زنده بود -سال ١٣۴۶ ایشان از دنیا رفت- پای انقلاب بود، یعنی واقعاً امید ما طلبه ھای مبارزِ آن روز در مشھد به مرحوم حاج
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شیخ مجتبیٰ بود، با اینکه اختلاف سلیقه اش با امام این جوری بود.

 
مرحوم آمیرزا جواد آقای تھرانی ملاّی دیگری بود در رتبه ھای بعدی از ھمان جماعتِ مخالفین فلسفه و عرفان که ما خدمت ایشان درس
ھم خوانده بودیم. ایشان خب نقطه ی مقابل بودند دیگر. ایشان قبل از انقلاب اظھار ارادت به امام میکرد. من خودم قبل از پیروزی انقلاب
از ایشان شنیده بودم اظھار ارادت و علاقه ی به امام را؛ بعد از پیروزی انقلاب ھم این آدم بلند شد رفت جنگ؛ پیرمرد ھفتاد ھشتاد  ساله
بلند شد، رفت لباس بسیجی پوشید و پای خمپاره [ایستاد] و مشغول جنگ شد؛ یعنی ما آدمھای این جوری داشتیم. [یعنی] اختلاف

 
فکری، در عین حال اتحّاد به معنای واقعی کلمه؛ ّ�، فی الله، فی سبیل الله.

 
در قدیم ھم داشتیم؛ مرحوم صاحب حدائقِ(١٧) اخباری -البتهّ اخباریِ واقعاً ملاّ؛ صاحب حدائق واقعاً ملاّ است- و مرحوم آقا باقر
بھبھانی، اصولیِ متمحّضِ(١٨) قُحِّ(١٩) اصول و در واقع زنده کننده ی اصول در یک برھه ای از تاریخ حوزه ھای علمیهّ ی ما؛ این دو نفر ھر دو
کربلا بودند، با ھم مباحثات تند و زیادی داشتند. مرحوم صاحب حدائق وصیتّ کرد که [وقتی] از دنیا رفتم، نماز من را آقا باقر بھبھانی
بخواند و ھمین کار ھم شد؛ ایشان از دنیا رفت، مرحوم آقا باقر بھبھانی نماز ایشان را [خواند]. یعنی این چیزھا در حوزه وجود داشته.

البتهّ ضدّش و خلافش ھم بوده؛ تزاحمات بیخودی، تعارضھای بیجا، از اینھا ھم داشته ایم؛ امّا برجستگان ما این جور بودند.
 

در حوزه از یک طرف طلبه ھای جوان باید ادب را، اطاعت را نسبت به بزرگان حوزه، نسبت به مراجع تقلید حفظ کنند، ھمین طور که در
ھمین منشور روحانیتّ امام (رضوان  الله  علیه) ھمینھا ھست. آن بزرگان حوزه ھم باید حلم را و تحمّل را نسبت به جوانھا در نظر داشته

 
باشند. از یک طرف حلم و تحمّل لازم است، از یک طرف ھم ادب و اطاعت لازم است. (اذان شده؟(٢٠) خیلی ببخشید.)

 

 
والسّلام علیکم و  رحمة الله و  برکاته

 
١) ابتدای این دیدار، حجّت الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی (مدیر حوزه ھای علمیهّ ی سراسر کشور) و دوازده نفر از طلاّب مطالبی

بیان کردند.
٢) بیتی از غزل سروده ی فاضل نظری

٣) ضررھا
۴) حجّت الاسلام  والمسلمین  مصطفیٰ قاسمی

۵) کافی، ج ١، ص ٣٢
۶) سوره ی حدید، بخشی از آیه ی ٢۵؛ «براستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنھا کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا

مردم به انصاف برخیزند ...»
٧) «لام علیّتّ» در زبان عربی، «لامی» است که علتِّ وقوع فعل را بیان میکند.

٨) «لام عاقبت» در زبان عربی، «لامی» است که نتیجه و عاقبتِ وقوع فعل را بیان میکند.
٩) ھمتایان خدا

١٠) سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی ١۴۶؛ «و چه بسیار پیامبرانى که ھمراه او توده ھاى انبوه، کارزار کردند و در برابر آنچه در راه خدا
بدیشان رسید، سستى نورزیدند ...»

١١) بحارالانوار، ج ١٢، ص ١٠؛ «اولّین کسی که در راه خدا جھاد و مقاتله کرد، ابراھیم خلیل بود»
١٢) سوره ی توبه، بخشی از آیه ی ١٢٣؛ «... با کافرانى که مجاور شما ھستند کارزار کنید ...»

١٣) سوره ی نساء، بخشی از آیه ی ٧۶؛ «کسانى که ایمان آورده اند، در راه خدا کارزار مىکنند ...»
١۴) سوره ی نساء، بخشی از آیه ی ۶۴؛ «... ھیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به اذن خدا از او اطاعت شود ...»

١۵) صحیفه ى امام، ج ٢١، ص ٢٧٣؛ پیام به روحانیوّن، مراجع، مدرسّین، طلاّب و ائمّه ى جمعه و جماعات (منشور روحانیتّ)
(٣/١٢/١٣۶٧)

١۶) سوره ی نحل، آیه ی ۶٨ و بخشی از آیه ی ۶٩؛ «و پروردگارت به زنبور عسل الھام کرد که از کوه ھا و درختان و آنچه [از
داربست ھایى] که [مردم] برمى افرازند، براى خود خانه ھایى برگیر. آن گاه از ھمه ی محصولات و میوه ھا بخور، پس در راه ھاى پروردگارت

 
که براى تو ھموار شده [به سوى کندو] برو از شکم آنھا [شھدى] نوشیدنى با رنگھاى گوناگون بیرون مى آید ...»

١٧) شیخ یوسف بحرانی
١٨) خود را وقف چیزی کردن، منحصراً به امری پرداختن

١٩) خالص
٢٠) یکی از حضّار: بله
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